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  بودگي بررسي و نقد چند تعريف از مفهوم فراساختني

  *اميرخانلو مجتبي

  چكيده
بـودگي   كنـيم تـا چهـار شـيوة تعريـف مفهـوم فراسـاختني        مـي در اين مقاله سعي 

)conceivability( در ايـن بررسـي نسـبتاً تـاريخي،     . را بررسي، تحليل، و نقد كنيم
هاي شامل فهميـدن،   عنوان نمايندة اصلي تعريف جايگاه خاصي را براي دكارت، به

ردن و نقـد  ك ـ هاي شامل باور پرداختـه و بـا مطـرح    سپس، به تعريف. ايم قائل شده
) situation( موقعيت يك) imagining(هاي شامل انَگارش  ها، به تعريف يكايك آن
هاي ممكن  جهاندر ) verification(هاي شامل احراز  ايم و در انتها، تعريف پرداخته

  .ايم را بيان كرده و منسجم ارگساز
  .، دكارت)modal(مند  بودگي، انگارش، فهميدن، باور، جهت فراساختني :ها كليدواژه

  مقدمه. 1
پررنگ   هاي روزمرة فلسفي ما حضوري هاي ضرورت و امكان، در انديشه و انديشيدن مفهوم
، 1هاي بنيادي، نظير مفهوم اسـتنتاج  اي كه، در فهم ما از گسترة وسيعي از مفهوم گونه به. دارند

اين كـاربرد گسـترده و ايـن    . كنند مي دخالت... ، و 3، مفهوم عليت2هاي خلاف واقعي شرطي
هاي بنيادي سبب شده است تا بررسي فلسفي محتواي ادعاهـاي   دخالت در فهم ما از مفهوم

كننـده از ادعاهـاي    كه بتوانيم به فهمي تحليلي و قانع براي اين. مند اهميت فراواني يابد جهت
تحليـل سـمانتيكي و   مند برسيم، بايد دو مسير تقريباً مجزا را طي كنيم؛ نخست، ارائـة   جهت

دهد كه براي صـدق يـك ادعـاي     تحليل سمانتيكي به ما نشان مي. دوم، ارائة تحليل معرفتي
امـا در  . هايي داشته باشـد  مند مفروض در يك مدل مفروض، آن مدل بايد چه ويژگي جهت
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داده و  منـد توضـيح    تحليل معرفتي، بايد روش و شيوة معرفت بـه صـدق ادعاهـاي جهـت    
عني، اين تحليل بايد مشخص كند كه ما چگونه و با چه روشـي بـه صـدق    ي. مشخص شود

بنابراين، هدف كلي از ارائة تحليـل معرفتـي،   . يابيم يا ضرورتي معرفت مي امكانييك ادعاي 
انـد و دوم   وجـود آورده  اي است كه اين ادعاهـا بـه   هاي معرفتي كردن دشواري نخست آشكار

منـدي   اي از محتـواي جهـت   كننده تا بتوان قرائت قانعكه چه چيزهايي لازم است  بررسي اين
)modality (در . اند رفع شود وجود آورده اي كه اين ادعاها به هاي معرفتي ارائه كرد تا دشواري

يـا  ) modal epistemology(» منـد  جهـت  شناسي معرفت«ادبيات بحث، اين تحليل معرفتي به 
معـروف اسـت و فيلسـوفان و    ) epistemology of modality(» منـد  معرفت به امـور جهـت  «

 4.شناسان بنامي را به خود جلب كرده است معرفت
ممكن يا غيرممكن اسـت، سـعي   ) هگزاريا (كه پي ببريم يك وضعيت  ما اغلب براي اين

ها و تصاوير سناريويي در ذهن بسازيم و بررسي كنيم كه آيا در آن  كنيم با استفاده از كلمه مي
است يا خير؟ به عبارت ديگر، از طريق ) صادق(مورد بحث برقرار ) ةارگز(سناريو، وضعيت 

) گـزاره (آن وضـعيت  ) صـدق (آن سناريو، در ذهن خود موقعيتي را براي بررسي برقـراري  
، در )to conceive(كنيم كه انجام دادن اين بازنمايي معـادل فراسـاختن   ) represent(بازنمايي 

 فعاليـت  يـك  عام، معناي در ،)conceiving(زي فراسا .معناي عام، آن موقعيت در ذهن است
 حسـي،  تصـاوير  يـا  ،مفـاهيم  ،هـا  كلمـه  كـارگيري  به با توانيم مي آن خلال در كه است ذهني

 غيرواقعـي  يـا  واقعي ياشيا شامل توانند مي سناريوها اين .دهيم نشان خودمان به را سناريوها
 غيرواقعـي  يـا  واقعـي  )configuration( هاي پيكربندي در توانند مي سناريوها اينو نيز  باشند

هر  شاملو اساساً » انگارش« ،»زيفراسا« شامل ،»زيفراسا« از عام معناي اين .بازنمايي شوند
  .شود مييك سناريو ) …اي، مفهومي، تصويري و  كلمه(ذهني ) depiction(نوع نمايش 
 كـه  دهـد  مـي  نشـان  … و ،ادبيـات  هنـر،  نظيرگوناگون  هاي زمينه در بشر هاي پيشرفت

ايـن   .دارد وجـود هـا   انسـان  در فراسـاختن  و )to imagine( انگـاركردن  براي زيادي توانايي
و ) objective(هـاي بيرونـي و آفـاقي     هاي شخصي، كه شامل تجربه توانايي، براساس تجربه

ابزار لازم بـراي  ها  اين تجربه. آيد دست مي است، به) subjective(هاي دروني و انفسي  تجربه
اي، يك توانايي شخصي اسـت و از شخصـي    چنين توانايي. نهند فراسازي را در اختيار ما مي

)agent (  بـر شـخص    بنـابراين سـمانتيك مـا لزومـاً مبتنـي     . كنـد  به شخص ديگر تغييـر مـي
  .خواهد بود) subject-based: محور  شخص(

فراينـد  . منـد اسـت   عرفت جهتكسب م هاي هاي ذهني يكي از روش استفاده از توانايي
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 در ادبيـات بحـث  . است ذهنيهاي  ، يكي از اين تواناييذهني فعاليت يكمنزلة  به ،زيفراسا
برخي صرفاً  ارائه شده است؛ فراساختن هاي متفاوتي براي مفهوم بودگي، تعريف فراساختني

، گزاره، شيء، يـا،  )state of affairs(وضعيت (موضوع فراسازي  )understanding(فهميدن 
كننـد،   اكتفـا مـي  موضوع فراسازي  باوركردنبه  تعدادي صرفاًاند،  را معيار كافي دانسته) …

نيـز   داننـد و گروهـي   را لازم مـي  مرتبط با موضوع فراسازي موقعيت انگارش يكگروهي 
ك با وجود ايـن، ي ـ . و غيره ندندا و منسجم را الزامي مي ارگسازهاي ممكن  جهاناحراز در 

ها قصـد دارنـد    وجود دارد و آن اين است كه همة آن ها زيفراسا نوعاين  مشابهت مهم در
درحقيقـت،   .را از آن اسـتنتاج كننـد   امكـان مفهوم  تعريفي از اين مفهوم ارائه كنند تا بتوانند

است كـه  ) گزاره(هدف عمدة اين فيلسوفان شناسايي روش درست فراسازي يك وضعيت 
منطقي، متـافيزيكي، معرفتـي،   (، ممكن )گزاره(شود كه آن وضعيت  نجربه اين باور موجه م

  .است) …اخلاقي، يا 
  
  بودگي هاي لازم براي تعريف فراساختني حداقل. 2

  :هاي زير را تأمين كند بودگي، بايد بتواند حداقل هر تعريف از مفهوم فراساختني
را نشان دهد ...) شيء، و وضعيت، گزاره، (هاي موجود در فراسازي امور  محدوديت. 1

  اند؛ و به ما بگويد چه اموري غيرفراساختني
را توضيح دهـد و  ) imaginability(بودگي و انگارپذيربودگي  نسبت ميان فراساختني. 2
  احتمالي ميان اين دو مفهوم را آشكار كند؛) هاي( تفاوت
) cognitive psychology(شناسي شـناختي   شناسي تجربي در حوزة روان هاي روان با يافته. 3

  .هماهنگ باشد
 
  بودگي نزد دكارت مفهوم فراساختني. 3

و فهميدن و از طرف ديگر ميان انگارش و ) intellection(طرف ميان تفكر  دكارت از يك 
از نظـر وي، تفكـر و فهميـدن،    . تمـايزي صـريح قائـل اسـت    ) sensation(دريافتة حسي 

ورزيـم   جـا كـه مـا موجـودي انديشـه      هسـتند و از آن اي  شـناختي ) faculty(هـاي   توانايي
)thinking being ( هـاي   هـا را داريـم و انگـارش و دريافتـة حسـي، توانـايي       اين توانـايي

داريم، اين ) embodied being(جا كه ما موجودات بدني مادي  اي هستند و از آن شناختي
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هـا، ايـن دو نـوع توانـايي،      تفاوتبر اين  علاوه. )Descartes, 1989: 51( ها را داريم  توانايي
مثلاً وي معتقد است كـه انگـارش يـك     . شناختي نيز با يكديگر تفاوت دارند لحاظ پديده به

يك مثلث، يك شكل هندسي محـدود بـه سـه    «مثلث چيزي بيش از فهميدن اين است كه 
من بايد آن بر اين مقدار،  علاوه. »دو، با يكديگر تلاقي دارند  به  خطي است كه خطوط آن، دو

). ibid: 50(انـد   ها، پيش از من وجود داشـته  كه آن سه خط را با چشم ذهن ببينم، گويي اين
وي در آثار خود، انگارش را در مقابل فهميدن محض قرار داده و در تفسـير غالـب از وي   

  :نظر وي به. تعبير شده است فراسازيمعادل  )pure understanding(فهميدن محض 
اي از خود ذهن است و هر آنچه  سازيم، ايده ا، بدون داشتن يك انگاره، فرا ميهر آنچه كه م

  .)Descartes, 1991: 186( 5اي از يك انگارش است سازيم، ايده وسيلة يك انگاره فرامي كه به
وي براي توضيح تمايز  6.بازيابي است كم دو معنا از فراسازي قابل  در آثار دكارت دست

كند و در هر برهـان يـك    شناختي ارائه مي و هست 7شناختي ذهن و جسم دو برهان معرفت
  .گيرد فرض خود برمي عنوان پيش معنا از فراسازي را به

فرض خود  عنوان پيش شناختي به معنايي از فراسازي كه دكارت در برهان معرفت براساس 
فراسازي كنيم بستگي به دانش مـا از   Oدرباب شيء مفروض  توانيم گيرد، هرآنچه ما مي برمي

 Fداراي خاصـيت   Oكـه شـيء    اين) گزارة(فراسازي درباب وضعيت . دارد Oذات يا طبيعت 
سـازگار اسـت    Oاين بستگي دارد كه چه چيزي با طبيعـت شـيء    نيز در درجة اول به  است

)Van Cleve, 1983: 35-36( .چنيني، از طريـق بـازبيني    ي اينها دكارت معتقد است فراسازي
  به عبـارت ديگـر، در فراينـد فراسـازي، نخسـت بـه      . گيرد محتواهاي ذهني شخص انجام مي

بـريم   معرفت در فعاليـت فراسـازي بهـره مـي     اين   يابيم و دوم، از معرفت مي Oطبيعت شيء 
)Jones, 2004: 136 .( مثلاً فرض كنيم كه دانستيم خاصيتF   بخشي از ذات شـيءO  نيسـت .
. را فراسازي كنـيم  نيست Fداراي خاصيت  Oكه شيء  اين) گزارة(توانيم وضعيت  گاه ما مي آن

توانيم وضـعيت   گاه نمي دهد، آن را تشكيل مي Oبخشي از ذات  Sاما اگر دريابيم كه خاصيت 
 .نيست را فراسازي كنيم Sداراي خاصيت  Oكه شيء  اين) گزارة(

معنـا    كه اين شناختي وارد است و آن اين فراسازي نقدي معرفتمعنا از  نظر ما، بر اين  به
كنـد كـه در خـلال آن بتـوان      اي مي وجود آزمايش فكري  از فراسازي، فراسازي را منوط به

بدون وجود چنين آزمايشـي فراسـازي   . امور را فرايافت) essential attribute(ويژگي ذاتي 
گيرد كـه   ا اين آزمايش فكري زماني شكل ميام). Van Cleve, 1983: 37(گيرد  صورت نمي

لحـاظ معرفتـي، در    كه ما، بـه  درحالي. طور كامل طبيعت ذهن و جسم را دريافته باشيم ما به
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طـور   را بـه ) …ها، و  ها، گزاره اشيا، وضعيت(موقعيتي نيستيم كه ادعا كنيم كه طبيعت امور 
طور  توانيم بگوييم كه ما به نيز نمي درمورد تمايز ميان ذهن و جسم. بينيم واضح و متمايز مي
دانش ما براي تعيين ويژگي ذاتي امور . ها از يكديگر متمايزند بينيم كه آن واضح و متمايز مي

بنابراين كيفيت آزمايش فكري كاملاً به دانش . محدود است و ما همواره در معرض خطاييم
  .ما از امور بستگي دارد

شناختي  كند يك برهان هست ذهن و جسم مطرح مي برهان دومي كه دكارت براي تمايز
 آن، طي فرايند فراسازي براي شخص) هاي رابطه(هاي  معنا، شيء و خاصيت  اين در  8.است

 F1، خاصـيت  Oبه عبـارت ديگـر، اگـر در بازنمـايي شـيء      . شوند فراسازنده، بازنمايي مي
خاصيتي است كه براي  F1داراي آن است بازنمايي نشده باشد، آنگاه  Oخاصيتي كه  عنوان به

هـايي نيسـت كـه     آيـد و جـزو خاصـيت    حسـاب مـي   شخص فراسازنده دور از دسترس به
  .حمل شود Oتواند بر  نمي F1دهندة فرايند فراسازي هستند و بنابراين  تشكيل

توانـد   گاه طبيعت آن شـيء نمـي   وقتي كه به طبيعت يك شيء معرفت نداشته باشيم آن
. شيء جزوي از فراسازي ما بوده باشد جزوي از فرايند فراسازي ما باشد حتي اگر خود آن 

تنها  گاه نه از طرف ديگر، اگر طبيعت يك شيء، جزوي از يك فعاليت فراسازي ما نباشد آن
) گـزارة (نظيـر فراسـازي وضـعيت    (فادة ما در يك روش خاص طبيعت آن شيء براي است

دور از دسترس ماست بلكه طبيعت ) …هاي ديگري دارد و  كه شيء مزبور چه خاصيت اين 
كنيم محدود يـا متوقـف    تواند چيزي را كه ما دربارة شيء مزبور فراسازي مي اين شيء نمي

توانسـتيم   Oفراسـازي شـيء   واضـح اسـت كـه اگـر در فراينـد      ). Jones, 2004: 144(كند 
. ايـم  نيـز دسـت يافتـه    Oمعنا نيست كه به طبيعت  اين  را فراسازي كنيم، به  Oوجودداشتن 

را فراسـازيم   Oوجودداشـتن شـيء   طور واضح و متمايز وضعيت  توانيم به ترتيب، مي اين به
توان  مي O البته با فراسازي وجودداشتن شيء). ibid: 142(را بدانيم  Oكه طبيعت  بدون اين

هـا   دانيم كه اين خاصيت بودن را فراسازي كرد اما مي ها نظير با خود اينهمان برخي خاصيت
  ).ibid: 144-145(دهندة طبيعت هيچ شيئي نيستند  نشان

را  Sگونه بيان كنيم كه ما قادريم وضعيت مفروض  توانيم اين نتيجة اين چند سطر را مي
اين . دربارة آن است اطلاعي داشته باشيم Sت چيزي كه كه از طبيع فراسازي كنيم بدون اين

هـايي را كـه درمـورد امـور      سازد تا بتـوانيم وضـعيت   نوع تعريف از فراسازي ما را قادر مي
  .هستند فراسازي كنيم) نظير خداوند(ناشناخته 

نـاقض   دانسـت كـه آن امـر خـود     دكارت امكان متافيزيكي يك امر را در اين مـي 
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)self-contradictory (كه امري در خارج از فكر وجود داشته باشد،  از نظر وي اين. نباشد
البته ). Descartes, 1989: 108(به خودي خود به اين معناست كه، آن امر خودناقض نيست 

دنبال ارائة  منظور دكارت اين نيست كه هرآنچه غيرممكن باشد خودناقض است بلكه وي به
وي معتقد است كه امر صادق براي صدق خود احتياجي بـه  . ممكن استمعياري براي امر 

همچنين وي معتقد ). ibid: 44-45(ذهن انساني ندارد و مستقل از ذهن بشري صادق است 
است كه امكان و ضرورت، چيـزي نيسـت كـه محصـول ذهـن بشـري باشـد بلكـه ايـن          

با اين نحـوة نگـرش،   ). ibid: 46(امر مورد بحث نهفته است ) طبيعت(مندي در خود  جهت
  :كند جالبي ارائه مي  وي دربارة انگارش، نگرة

كنم، حتي اگر هيچ چنين شـكلي در   عنوان مثال يك مثلث را انگار مي وقتي من يك امر، به
حال حاضر يا از گذشته تاكنون در جايي خارج از انديشة من وجـود نداشـته باشـد، يـك     

تغيير است وجـود   ني از مثلث كه جاودانه و بيطبيعت معين يا ذات معين يا يك شكل معي
  .)ibid: 44-45( 9دارد كه توسط من ساخته نشده و وابسته به ذهن من نيست

سؤالي كه مطرح است اين است كه دكـارت چگونـه چنـين چيـزي را بـراي انگـارش       
توان براي اين سؤال در نظر گرفت اين اسـت كـه اسـتدلال     كند؟ پاسخي كه مي استنتاج مي

  :رت چيزي شبيه به اين استدلال استدكا
هايي كه مـا در حـين سـاختن انگـارة آن امـر       هاي امر انگارشده از خاصيت خاصيت. 1

 .شوند دهيم پيشي گرفته و در فرايند ساختن انگارة آن امر وارد مي صريحاً تشخيص مي
 توانند محصول مـن باشـند و   دهيم، مي هايي كه ما صريحاً تشخيص مي فقط خاصيت. 2

 .وسيلة من اختراع شده باشند به
هاي امر انگارشده، محصول مـن و اختـراع مـن     كم برخي از خاصيت بنابراين، دست. 3
تـرين ضـلع مثلـث     كه زاوية مقابـل بـه بـزرگ    مثلاً در حين انگارش يك مثلث، اين . نيستند
  .ترين زاوية آن مثلث است، محصول اختراع من نيست بزرگ

باور است كه انگاركردن يك امر خاص، محـدود بـه قـوانين    درحقيقت، دكارت بر اين 
در مثال مثلـث،  . شود عامي است كه مانع اسناد هر خاصيت دلخواهي به امر مورد بحث مي

 .اين قانون عام، قانوني از قوانين هندسة اقليدسي است
هايي وجود دارد  محدوديت) نظير يك شكل هندسي(ازنظر وي، براي انگارش يك امر 

از . اشكال هندسـي اسـت  ) representation(ها ظرفيت محدود ما در بازنمايي  ي از آنكه يك
ايم، اين ظرفيـت رشـد چنـداني نيافتـه      جايي كه ما معمولاً با اشكال سادة هندسي مواجه آن
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مثلاً وي معتقد اسـت كـه، انگـاركردن يـك دايـره فقـط از طريـق در برابـر چشـم          . است
توانيم يك شـكل هندسـي بـا     كه ما نمي سر است و دليل اينآن مي) visualize(نموداركردن 

توانيم تمام اضلاع آن را در برابر  را انگار كنيم اين است كه ما نمي) chiliagon(زاويه  1000
  .چشم خود نمودار سازيم

اي اشخاص نظير انگـاركردن   هاي آگاهانه يا پديده البته دكارت درباب انگاركردن حالت
طـرز آشـكار و    كـه بـه   … بودن، شادبودن، دردمندبودن، اميدواربودن، و عصبانيهاي  حالت

  ).Jones, 2004: 149(نهد  هاي حسي مرتبط نيستند وقعي نمي مستقيم به تجربه
دكارت در جايي ديگر، استفاده از انگارش را براي شرايط خلاف امر واقع، كاري موهوم 

ها يا تصويرهاي امور واقعـي   كر درباب شكلو خيالي تلقي و انگارش را صرفاً محصول تف
  ).Descartes, 1989: 19(كند  مادي قلمداد مي

آيد، انگارش محصول تعامل حسي مشخص  هاي دكارت برمي گونه كه از اين تعريف آن
  10.وسيلة آن شخص است آن امر مادي به) contemplating(با يك امر مادي يا ملاحظة 

ارت در تعريف مفهوم فراسازي، استفاده از مفهوم فهميدن كه گفتيم، ايدة اصلي دك  چنان
تـوانيم   كـه مـا مـي    توان بر اين شيوة تعريف نقد مهمي وارد كرد و آن اين مي. محض است

به عبارت ديگر . ها را فراسازيم توانيم آن متناقض را بفهميم اما نمي) هاي گزاره(هاي  وضعيت
  .آن برقرار نيستهرآنچه فراساختني است مفهوم است اما عكس 

  
  11بودگي، پس از دكارت سمت يافتن تعريف مقبولي از فراساختني ادامة حركت به. 4

: گويـد  مـي  پكن به يك ورزشـكار آمـاتور   2008فرض كنيم يك ورزشكار قهرمان المپيك 
هاي رشتة ورزشي خود را بياموزيد، فراساختني است كه  وقتي شما دانش، هنرها، و مهارت«

از ايـن جملـه اسـتنباط     ورزشـكار آمـاتور  . »المپيك رشتة ورزشي خود بشويدشما قهرمان 
وگو در  فيلسوف ناظر اين گفت. آوردن مدال طلاي المپيك باورپذير است دست كند كه به مي

باورپـذير باشـد، آن   ) گـزاره (كند كه، هر وقت يك وضعيت  گونه استنباط مي ذهن خود اين
پس ما در ادامة بررسي خود، بـه تعريـف   . ختني باشدكم بايد فراسا ، دست)گزاره(وضعيت 

  :كنيم نخست تعريف زير را بررسي مي. پردازيم فراسازي برحسب باور مي
)1( P  براي من فراساختني است، اگر و تنها اگرP  12.براي من باورپذير باشد  

  :بر اين تعريف دو نقد وارد است
را بـاور داشـته     Pتوانسـتم   به اين معنا باشد كه، من مـي ) 1(اگر سمت چپ تعريف . 1
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وجـود   گـاه ايـن مشـكل بـه     باشم و اين توانستن دلالت بر امكان متافيزيكي داشته باشد، آن
هـايي   مثلاً جهان. غيرممكني را باور داشته باشم) گزارة(توانم هر وضعيت  آيد كه من مي مي

هـاي مربـع،    طـور كـاملاً غيرعقلانـي بـاور دارم كـه دايـره       ها بـه  در آنوجود دارند كه من 
شود كه قبول كنـيم   آفرين مي اين نكته زماني مشكل. هاي عالم وجود هستند ترين اتم بنيادي

عنـوان وضـعيتي    را بـه  Pمعمولاً درك باورپذيربودگي يك گزاره دلالت بر اين دارد كه من 
اي  يعني قبول كنيم كه بدون دادن درجه. است) صادق(برقرار يابم كه بالامكان  مي) اي گزاره(

صـورت،   در اين . توان آن را باورپذير دانست مفروض نمي) گزارة(از تأييد به يك وضعيت 
هـاي   كه دايره متناقض، نظير اين) هاي گزاره(هاي  اي از تأييد را به وضعيت نحوي درجه ما به

 .ايم هستند، دادههاي عالم وجود  ترين اتم مربع بنيادي
در حال اشاره به  Aتوان شرايطي را در نظر گرفت كه در آن شخص  براي مثالي ديگر، مي

و  Bكـه شـخص    متمايز اسـت، درحـالي   Cبا شخص  Bكند كه شخص  اظهار مي Bشخص 
شرايط،  در اين . كند ، اشتباه ميAامر يك نفر هستند و درحقيقت، شخص  در واقع  Cشخص 
 .ي باور دارد كه آن، يك وضعيت غيرممكن متافيزيكي استبه وضعيت Aشخص 

مثلاً، اگر من به وضعيت . توان باورپذير دانست را نمي) ها گزاره(ها  برخي از وضعيت. 2
~S ) گزارة~P (توانم  معرفت داشته باشم، ديگر نميS )P (را باورپذير تلقي كنم. 

هـايي   ، بـه وضـعيت  )Pگـزارة مفـروض   ( Sاگر من در حين فراسازي وضعيت مفروض 
توان ايـن دو نقـد را دفـع     شوند نيز توجه داشته باشم مي نتيجه مي) P( Sكه از ) هايي گزاره(

هاي  شامل نتيجه  كه اي گونه بنابراين، بايد سعي كنيم تعريف خود را قدري تقويت كنيم به. كرد
  :كند ر را تأمين ميتعريف زير اين منظو. باورپذير نيز باشد) گزارة(وضعيت 

را ) P( Sتنهـا   براي من فراساختني است، اگر و تنها اگر مـن نـه  ) Pگزارة ( Sوضعيت ) 2(
  .شود را نيز باور كنم نتيجه مي) P( Sكه از ) هايي گزاره(هايي  باور كنم بلكه تمامي وضعيت

كـه بـراي    شوند، اما اين تعريف مشـكلي دارد و آن ايـن   با اين تعريف، دو نقد فوق دفع مي
، )گزاره(هاي منتج از آن وضعيت  همة صدقخاص بايد بتوانيم ) گزارة(فراسازي يك وضعيت 

اين نكته به اين معني است . مند، را بفهميم يا باور كنيم مند و غيرجهت هاي جهت اعم از صدق
منـد   بودگي براساس انتاج، شخص فراسازنده بايـد دانـش جهـت    فراساختني كه براي توضيح 

مفروض فراسـاختني  ) گزارة(دودي داشته باشد تا بتواند تشخيص دهد كه يك وضعيت نامح
منـد   بودگي، دانش جهت كه قرار است ما از طريق ابزار مفهوم فراساختني درحالي. است يا خير

  .مند، آن هم نامحدود، باشيم آن نيازمند دانش جهت كه براي توضيح  فراهم كنيم نه اين



 9   مجتبي اميرخانلو

  1390 دوم، پاييز و زمستانشمارة ، دومسال ، پژوهي منطق

تـوانيم   مي) 1(راه ديگري كه براي دفع نقدهاي وارد بر . بست است بنابراين، اين راه بن
صـورت زيـر    را بـه ) 1(تعريـف   بالامكان،پيشنهاد كنيم اين است كه با استفاده از اصطلاح 

  :تر كنيم قدري ضعيف
)3 (P  براي من فراساختني است اگر و تنها اگر وضعيت) كـه بالامكـان    ايـن ) گـزارةP 

  .است براي من باورپذير باشد) صادق(برقرار 
نيسـت و  ) 1(كند، اما مصون از نقد نخسـت از تعريـف    اين تعريف نقد دوم را دفع مي

اكنون، اگـر در    .دهد ممكن ديگري انتقال مي شده در آن نقد را به جهان  صرفاً مشكل مطرح
فيزيكي كند، و اگر فرض كنيم دلالت بر امكان متا بالامكان،شدة  اين تعريف، اصطلاح افزوده

گاه اين نقد بر اين تعريف وارد است كـه حتـي اگـر حـدس      حدس گلدباخ باشد، آن Pكه 
طور موجه بـاور   كند كه به ترتيب باورپذير باشد باز هم كفايت نمي اين ، صادق و به13گلدباخ

ن درحقيقت، اگر من در بـاور بـه صـدق اي ـ   . كنم كه حدس گلدباخ ممكن متافيزيكي است
گاه به داشتن اين باور كه اين حدس  ممكن نامشخص توجيه شوم، آن حدس در يك جهان 

ترتيب،  اين به. هاي ممكن، ازجمله جهان ما، صادق است توجيه خواهم شد در تمامي جهان
 :آيد يعني تعريف مذكور به اين شكل درمي. شود آن باور تبديل به يك باور ضروري مي

بـراي مـن يـك بـاور      Pبراي من فراساختني است، اگر و تنها اگـر   P) گزارة(وضعيت 
  .ضروري باشد

كه حدس گلدباخ صادق است توجيه نيستم چه برسد به بـاور بـه    اما من در باور به اين
يگانه چيزي كه من در اختيار دارم اين است كه من امكان صدق . بودگي آن حدس ضروري

  .ام آن را باورپذير يافته
امـا شـايد   . شويم رو مي هاي نامناسبي روبه با افزودن اصطلاح بالامكان، با نتيجهبنابراين، 

  :بتوان از طريق واردكردن مفهوم تناقض اين مشكل را رفع كرد
)4 (P        براي من فراساختني است، اگر و تنها اگر بـراي مـن باورپـذير باشـد كـه هـيچ

  .باشد است وجود نداشته) صادق(برقرار  Pكه  تناقضي در فرض اين
طور نيسـت كـه    دانيم، براساس كارهاي كريپكي، روشن شد كه اين كه مي  طور اما همان

) گـزارة (مفروض ضرورتاً نشان از وجود وضـعيت  ) گزارة(نبودن تناقض در يك وضعيت 
نيسـت را در نظـر    H2Oكـه آب   اي نظيـر ايـن   پسـيني ) گـزارة (مثلاً وضعيت . ممكن باشد

صـورت   ، شامل نوع طبيعي آب است و كـذب آن فقـط بـه   )گزاره(اين وضعيت . گيريم مي
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توانـد   كـه متنـاقض باشـد مـي     بـدون ايـن  ) گـزاره (اين وضعيت . حصول است پسيني قابل
اي باشـد كـه از نبـود تنـاقض در فـرض       گونـه  بـه  Pدرحقيقت، اگـر  . غيرممكن تلقي شود

شـده در   برآيد، تحليل ارائه P) بودن صادق(، بالامكان برقراربودن P) بودن صادق(برقراربودن 
اي باشد كه از نبود تناقض در فـرض   گونه به Pجا نيز برقرار است و اگر  در اين) 3(تعريف 

در ) 4(برنيايـد، تعريـف    P) بـودن  صادق(، بالامكان برقراربودن P) بودن صادق(برقراربودن 
  .نطفه عقيم است

بودگي بدو امـري منفـي    ختنياين تعريف نزديك به چيزي است كه چالمرز آن را فراسا
)prima facie negative conceivability( برمبناي تعريف چالمرز .نامد مي:  

P هاي لازم نتـوانم آن را   فراساختني بدو امري منفي است اگر و تنها اگر من پس از بررسي
  ).Chalmers, 2002: 149(انكار كنم ) پيشيني براساس مبناهاي(طور پيشيني  به

  كنـد حـدس گلـدباخ يـا هـر گـزارة رياضـي كـه ارزش          گونه كه چالمرز اشاره مي همان
)truth-value (است  صورت بدو امري منفي، فراساختني آن در حال حاضر ناشناخته است، به.  

توانم وجود شـاهدي   توانم حدس گلدباخ يا نقيض آن را انكار كنم، مي هرچند من نمي
)evidence (جا، ذهن بـه   از اين. نمُايد، را نيز انگار كنم آفرين مي كه مسئلهنفع اين حدس،  به

. بـودگي وارد كنـد   يابد كه مفهوم انگاركردن را براي تعريف فراساختني اين سمت سوق مي
  :تعريف زير يك پيشنهاد است

)5 (P كه  طور موجه باور به اين براي من فراساختني است، اگر و تنها اگر من بتوانم بهP 
  14.است را انگار كنم) صادق( برقرار

بـودگي   هاي ضروري پسيني، نقد معروفي بر اين تعريف از فراسـاختني  اما كشف صدق
هـايي را   تـوان جهـان   است، اما مي H2Oدانم كه در جهان واقع آب  من مي. دهد دست مي به

هـا بـاور    هايي نيز داشته باشم و همان تجربـه  ها تجربه انگار كرد و ممكن است در آن جهان
پردازهايي از علـم شـيمي را    توانم نگره مثلاً من مي. نيست را موجه سازند H2Oكه آب  اين

است  H2Oديگري غير از كند آب چيز  كنند برهاني دارند كه ثابت مي انگار كنم كه ادعا مي
ترتيب،  اين به 15.نظر داشته باشند پردازها اتفاق  و فيلسوفان و مردم نيز در اين مورد با آن نگره

نيسـت، كـه يـك     H2Oكـه آب   ايـن ) گـزارة (بودگي، وضعيت  با اين تعريف از فراساختني
  .فراساختني است) گزارة(ضرورتاً كاذب است، يك وضعيت ) گزارة(وضعيت 

بـودن   رسد فراسـاختني  نظر مي لحاظ شهودي به يگر اين تعريف اين است كه بهمشكل د
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مد نظر اسـت، انگـاركردن   ) 5(مفروض، به آن معنايي كه در تعريف ) گزارة(يك وضعيت 
طـور   كه شاهد كافي وجود داشـته باشـد كـه بـه     دهد مگر اين را نتيجه نمي Pباور صادق به 

) 5(يعنـي رسـيدن از سـمت راسـت دوشـرطي      . صادق است Pموجه باور داشته باشم كه 
  .داشتن شاهد كافي ميسر نيست سمت چپ آن بدون  به

  :كند تعريف زير اين مشكل را رفع مي
)6 (P  براي من فراساختني است، اگر و تنها اگر من بتوانم باور صادق بهP 16.را انگار كنم  

 Pكه گـزارة   پيش از نقد اين تعريف بايد به تفاوت مهمي اشاره كنيم كه ميان باور به اين
وجـود  ) believing P truly( Pو بـاور صـادق بـه    ) believing that P is true(صادق اسـت  

صـادق اسـت را انگـار كـنم، امـا ايـن       » نيست H2Oآب «كه  توانم باور به اين من مي. دارد
صورت ايـن سـؤال    در اين . ام نيست كه من باوري صادق را انگار كرده انگارش به اين معنا

معنـاي   بـه  Pرا انگاركردن يعني چـه؟ بـاور صـادق بـه      Pآيد كه باور صادق به  وجود مي به
كه من خودم را در شرايط باور بـه يـك صـدق انگـار كـنم       اين. باوركردن يك صدق است

اي انگار كنم كـه خاصـيت صـادق     گونه بهمعناي اين است كه من باور مشخص خودم را  به
  .نيز داشته باشد

اي انگـار كـنم كـه داراي خاصـيت      گونـه  توانم باور خودم را به حال در چه شرايطي مي
توانم باور خودم را با خاصيت صادق انگار كنم كه  صادق نيز باشد؟ من فقط در شرايطي مي

مثلاً گزارة بـرف سـفيد اسـت را در نظـر     . سازد انگار كنم بتوانم چيزي كه آن را صادق مي
به سفيدبودن برف يعني انگاركردن چيزي كه گزارة برف سفيد اسـت  باور صادق . گيريم مي

. نظر برسـد  شود برف سفيد به سازد و آن يعني انگاركردن چيزي كه موجب مي را صادق مي
يعني نور سفيدرنگي از برف به چشمان ما برسد و چشمان ما با ديدن برف گزارش مشاهدة 

شود برف به چشـمان   د چيزي كه موجب ميرس نظر مي به. رنگ سفيد را به مغز ارسال كند
بنـابراين، بـراي انگـاركردن بـاور     . ما نور سفيدرنگ ساطع كند ساختار مولكولي برف است

اي كه نور سفيد را به چشمان  كه برف سفيد است كافي است ساختار مولكولي صادق به اين
كـه   صادق بـه ايـن   ، انگارش باور»نيست H2Oآب «اما درمورد . كند انگار كنيم ما ساطع مي

استفان يـابلو در ايـن   . نمُايد باشد غيرممكن مي H2Oآب داراي تركيب شيميايي متفاوتي با 
از نظر وي، براي انگارش هر سناريويي ). Yablo, 1993: 23-25(مورد اظهار نظر جالبي دارد 

حتـي اگـر آب   . شود بايد مراقب بـود  كه در آن يك صدق ضروري پسيني، كاذب تلقي مي
هاي خلاف امر واقـع بـراي    توان، در موقعيت تواند نوع طبيعي متفاوتي باشد، آب را مي ينم
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هر وقت كه من خودم . كار برد به) مثلاً يك مايع متفاوت(اشاره به يك نوع طبيعي متفاوت 
آيـا  : آيـد  كنم، ايـن سـؤال پـيش مـي     نيست انگار مي H2Oكه آب  را در شرايط باور به اين

بيـانگر  » نيست H2Oآب «اي كه  كنم كه در آن من به گزاره را انگار مي) يسناريوي(موقعيتي 
نيسـت، در   H2Oاي باور دارم كه از طريـق گـزارة آب    آن است باور دارم يا صرفاً به گزاره

گرايـي   شـود؟ فـرض كنـيم كـه رويكـرد بـرون       انگارشـده بيـان مـي   ) سـناريوي (موقعيت 
)externalism (كم بخشـي از   براساس آن، دست. بپذيريم 17نيرا درباب معني و محتواي ذه

وسيلة عـواملي   هاي ممكن، به مرجع اصطلاح آب، هم در جهان واقعي و هم در ساير جهان
، تركيب شيميايي متفاوتي »آب«در جهاني كه مدلول واژة . شود خارج از ذهن من تعيين مي

نيسـت، در   H2Oاشاره كند، گـزارة آب   X-H2Oبه » آب«واژة  داشته باشد و X-H2Oنظير 
 H2Oباور يك ساكن مفروض جهان واقعـي از گـزارة آب   تواند محتواي  جهان واقعي، نمي
جهان واقعي با ايـن بـاور كـه آب     فرض كنيم من خودم را يك ساكن. نيست را تأمين كند

H2O ممكـن    توانم تصريح كنم كه محتواي باور مـن در جهـان   كنم اما نمي نيست انگار مي
در ايـن  . اسـت يكسـان اسـت    H2Oديگر، با محتواي باور من در جهان واقعـي يعنـي آب   

در ايـن  . نيسـت انگـار كـنم    H2Oصورت، بايد بتوانم خودم را با اين باور صادق كـه آب   
ممكـن ديگـر، مـايعي بـا      ، در آن جهـان  »آب«كه گفته شد، مدلول واژة  طور  صورت، همان 

يعني محتواي انگارش من از يك جهـان بـه   . H2Oخواهد بود نه  X-H2Oتركيب شيميايي 
گرايانـه بـه    براي رفع اين مشـكل و در پرتـو رويكـرد بـرون    . جهان ديگر تغيير خواهد كرد
  :گيرد محتوا، تعريف زير شكل مي

)7 (P  اي كـه   براي من فراساختني است، اگر و تنها اگر من بتوانم باور صادق به گـزاره
  .شود را انگار كنم بيان مي Pتوسط 

هـاي   يعنـي كـذب  . شـوند  وارد هستند دفع مي) 6(و ) 1(با اين تعريف، نقدهايي كه بر 
هاي خلاف امر  توان باور صادقي را در موقعيت پسيني فراساختني نخواهند بود و ديگر نمي

حـال،   درعـين . نيسـت انگـار كـرد    H2O) شـود  ناميـده مـي  » آب«مايعي كه (واقع نظير آب 
وجـود   لحاظ شهودي براي من فراساختني است كـه مـن هرگـز بـه     مشكلي وجود دارد؛ به

كافيست موقعيتي را انگار كنم كه پدر و مادر من با اشـخاص ديگـري ازدواج   . نيامده باشم
تـوانم   جاست كه آيـا مـي   اما سؤال اين. كرده باشند و هرگز يكديگر را ملاقات نكرده باشند

چنين باور صادقي را انگار كنم؟ يعني خودم را در موقعيتي انگار كنم كه بـاور دارم كـه در   
  .آن موقعيت وجود ندارم
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را  Pبودگي  كه فراساختني جاي اين براي رفع اين مشكل، پيشنهاد مناسبي وجود دارد؛ به
شـته باشـيم بـه    را دا Pمنوط به انگاركردن موقعيتي كنيم كه در آن موقعيـت، بـاور صـادق    
  .را انتاج كنيم Pانگاركردن موقعيتي مرتبط سازيم كه براساس آن موقعيت باور صادق 

كه  اما براي اين. رسيم بودگي مي اي در تعريف فراساختني ترتيب، ما به رويكرد تازه اين به
يك دهيم نخست بايد بتوانيم توضيح دهيم كه انگاركردن  بتوانيم اين رويكرد تازه را توضيح 

موقعيت يعني چه؟ يابلو توانسته است قرائت جامعي از انگاركردن يك موقعيـت را فـراهم   
از نظر وي، قدرت انگارش آدمي يك محدوديت اصلي دارد و آن اين است كه وقتي  18.كند

كـنم   مثلاً، وقتي كه من انگار مي. مانند شود اجزاي آن نامعين باقي مي يك موقعيت انگار مي
ه در پشت يك درخت بزرگ پنهان شده است، معمولاً اجزاي آن موقعيت، كه يك شير درند

هاي آن، فاصلة دقيق نـوك بينـي و    نظير نقش و نگار روي پوست آن شير، رنگ موها و يال
بودن آن درخت، قطـر تنـة درخـت و     برگ ، پهن برگ يا سوزني…هاي نيش و  نوك دندان

. تـوانم انگـار كـنم    كنم يـا نمـي   ار نميو اجزاي آن موقعيت را انگ  ، و ساير خصوصيات…
اش  هايي براي دريدن، پوست، مـو، و يـال دارد و بـا بينـي     كنم دندان شيري كه من انگار مي

بنـابراين، در   19.كند و پشت درختي كه برگ و تنة قطوري دارد پنهان شده اسـت  تنفس مي
درخـت و  هـاي آن شـير و آن    حين انگارش چنين مـوقعيتي بسـياري از اجـزا و خاصـيت    

نكتة ديگري كه معمـولاً نـامعين بـاقي    ). ibid: 8(مانند  درنهايت آن موقعيت نامعين باقي مي
ماند جهان اطراف اين موقعيت است؛ معمولاً در حين انگارش يك موقعيت خاص آن را  مي

صورت بخشي از يـك تصـوير واقعـي     كنيم بلكه آن را به از جهان واقعي اطراف مجزا نمي
در مثال خودمان اگر آن موقعيـت برقـرار شـود، در    . كنيم رابر چشم حاضر ميتر در ب بزرگ

جا كاشته و  ها پيش كسي درخت را آن شود كه در آن جهان سال تري برقرار مي جهان بزرگ
جـا   توانـد در آن  اي است كه شيري مـي  گونه آن درخت بزرگ شده است، حوالي درخت به

معنا از انگارش، در مثال ما، چيـزي كـه مـن انگـار      ، با استفاده از اين…آمد كند و   و  رفت
كه آيا از سـاير   صورت جهاني تعبير كرد كه در آن جهان، مستقل از اين توان به كنم را مي مي

سـازد   دهـد و بـاقي جهـان را برمـي     اموري كه در همسايگي آن شير و آن درخت رخ مـي 
ظر يابلو روش درست فراسازي از ن. شود پوشي شده است يا نه، آن موقعيت برقرار مي چشم

معـادل  ) P( Sاست كه در آن انگاركردن ) P( S، روشي از انگاركردن )Pگزارة ( Sوضعيت 
دسـت شـخص    بـه ) S )Pانگاركردن جهان ممكني اسـت كـه براسـاس آن جهـان ممكـن      

  :ديگر به عبارت . شود قلمداد مي) صادق(فراسازنده برقرار 
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)8 (P   براي من فراساختني است، اگر و تنها اگر بتوانم جهان ممكني نظيـرW   را انگـار
  ).ibid: 26(استفاده كنم  Pبراي احراز  Wكنم كه از 
هـاي ممكـن    جا بايد به آن توجه كرد ايـن اسـت كـه برخـي جهـان      اي كه در اين نكته

كـه   استفاده كـرد درحـالي   Pها براي احراز  توان از آن رسد مي نظر مي اي هستند كه به گونه به
اسـتفاده   Pتوان از آن براي احـراز   گوييم جهاني را انگار كردم كه مي وقتي مي. چنين نيستند

انگـار كنـيم؛ كـه اگـر      P) صدق(كرد منظورمان صرفاً اين نيست كه شاهدي براي برقراري 
  .بودگي بود تعريف بهتري براي مفهوم فراساختني) 5(چنين بود تعريف  اين

درستي  توانم به شود كه با لحاظ چه شرايطي من مي صورت، اين سؤال مطرح مي ين در ا
  :استفاده كنم؟ يابلو به بخشي از اين سؤال پاسخ داده است Pبراي احراز  Wاز جهان 

كنم كه اگر يك جهان مانند  كنم، فرض مي استفاده مي Pوقتي من از يك جهان براي احراز 
كنم كه از آن  بنابراين، وقتي من جهاني را انگار مي. بود برقرار مي Pبود، آنگاه  آن موجود مي

اسـت،   Pمعني فراساختن  كنم، و براساس قرائت پيشنهادي، اين به استفاده مي Pبراي احراز 
عمل تقسيم  ـ به دو زير Pعمل فراسازي  …ممكن است  Pنمُايد كه  گونه مي براي من اين

در آن  Pكـه   كردن خودم بـه ايـن   قانع ]دوم[ممكن و  انگارش يك جهان  ]نخست[: شود مي
  .)ibid: 30-31( 20صادق است ]برقرار[ممكن  جهان 

برقـرار اسـت   ) 8(عنوان شاخصـي از زمـاني كـه سـمت چـپ       توان به آنچه آمد را مي
  .حساب آورد به

برقـرار  ) 8(دهـد تعريـف    كار برد كه نشان مي مثابة مثالي به توان به حدس گلدباخ را مي
معنـي انگـاركردن    وجـود دارد، بـه   Pنفع  نيست؛ انگاركردن جهاني كه در آن سندي قاطع به

كار بايد كاري بيش از صرف   براي اين. كنم استفاده مي Pجهاني نيست كه از آن براي احراز 
كه دقيقاً چه كـاري   اما تعيين اين. انجام داد P) صدق(ي قاطع براي برقراري انگاركردن سند

  .بايد انجام داد نيز كاري بس مشكل است
اسـتفاده كـنم،    Pتوانم انگار كنم و از آن براي احراز  يابلو معتقد است جهاني كه من مي

لدباخ را در نظر بار ديگر حدس گ. استفاده كرد P~جهاني نيست كه بتوان از آن براي احراز 
توان شاهدي براي صدق اين حدس انگار كـرد و هـم    جاست كه هم مي نكته اين. گيريم مي
براي انگارش شاهدي براي كـذب ايـن حـدس    . توان شاهدي براي كذب آن انگار كرد مي

كند كه اين اعداد،  اي را انگار كنيم كه عددهاي زوج نامشخصي را توليد مي كافي است رايانه
انگـاركردن  . رسند نظر مي اعتمادي براي حدس گلدباخ به  هاي نقض قابل هت، مثالاز هر ج
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مثابـه   كند و آن عـددها را بـه   جهاني كه در آن يك رايانه عددهاي زوج نامشخصي را توليد 
معني انگاركردن جهاني  نظر ما برساند به اعتمادي براي حدس گلدباخ به هاي نقض قابل  مثال

توان براي  احراز كذب اين حدس استفاده كنيم؛ زيرا اين انگارش را مي نيست كه از آن براي
حتي اگر تصريح كنم كه نظر همه . كار برد تأييد برقراري وضعيت صدق حدس گلدباخ نيز به

درباب حالت عددهاي زوج نامشخصي درست است باز هم كافي نيست، زيرا مـن احتيـاج   
كند يا استدلال معتبري را انگار كنم كه به من بگويد  اي را انگار كنم كه درست كار دارم رايانه

  ).ibid: 31-32(اعتمادي هستند  هاي نقض قابل  اين عددهاي زوج نامشخص، مثال
توانم از طريـق   من نمي. هاي پسيني آورد توان براي كذب ضروري چنين استدلالي را مي

اند جهاني را انگار كـنم   نبودن آب را كشف كرده H2Oكنند  انگارش دانشمنداني كه ادعا مي
نبـودن آب اسـتفاده كـنم؛ زيـرا بـراي احـراز        H2Oو از آن براي احراز برقراري وضـعيت  

نيسـت را   H2Oنـاميم   مي» آب«برقراري اين وضعيت من بايد صدق اين گزاره كه، آنچه ما 
بنـابراين، بـراي تـأمين    . كـنم اي را انگـار   توانم صدق چنين گزاره كه نمي انگار كنم، درحالي

كنم جهاني نيسـت كـه بتـوانم از آن بـراي      استفاده مي Pكه جهاني كه از آن براي احراز  اين
) صـادق (را برقـرار   Pرسد بايد انگار كنم كه كـدام جهـان    نظر مي استفاده كنم، به P~احراز 

 Pكنم كه كدام جهان  ار ميگونه استنتاج كنيم كه وقتي من انگ توانيم اين رو مي اين از. سازد مي
  .كار گيرم به Pتوانم جهاني را براي احراز  گاه مي سازد آن مي) صادق(را برقرار 

كه ما قادر باشـيم تـا از يـك     كه چه چيزي كافيست براي اين هرچند يابلو در توصيف اين
را ادامـه  دهد، چـالمرز راه وي   استفاده كنيم كار بيشتري انجام نمي Pممكن براي احراز   جهان
آغـاز  ) perceptual imagination(واسـطة ادراك حسـي    چالمرز با ايدة انگـارش بـه  . دهد مي
را  Pبـر ادراك حسـي دارم كـه     مطابق اين ايده وقتي كه من يك تصوير ذهنـي مبتنـي  . كند مي
 .كـنم  را انگـار مـي   Pواسطة ادراك حسي،  گاه من، به آن. بازنمايي كند) fact(عنوان امر واقع  به

عنوان امر واقـع   را به Pبر ادراك حسي دارم كه نخست  البته زماني من يك تصوير ذهني مبتني
كـه مـن يـك تجربـة حسـي دارم كـه        بازنمايي كند و دوم، آن تصوير ذهني شبيه باشد به اين

واسطة ادراك حسـي،   تواند به مي Aمثلاً شخص مفروض . امر واقع است Pبراساس آن تجربه 
اين كار از طريق ساختن يك تصـوير ذهنـي از يـك    . يك گوسفند در حال پرواز را انگار كند

از (عنوان تصويري شبيه يك تجربة حسي  توان به اين تصوير را مي. گوسفند پرنده ميسر است
ترتيـب، هـر    ايـن  بـه ). Chalmers, 2002: 150(از يك گوسفند پرنده فهـم كـرد   ) نوع ديداري

البتـه  . سـازد  مي) صادق(را برقرار  P، موردي از انگارش چيزي است كه Pموردي از انگارش 



  بودگي بررسي و نقد چند تعريف از مفهوم فراساختني   16

  1390 دوم، پاييز و زمستانشمارة ، سال دوم، پژوهي منطق

در  21.واسطة ادراك حسي انگار كرد گونه نيست كه هر موقعيتي كه ممكن باشد را بتوان به اين
 وي ايـن . كنـد  را مطـرح مـي   )modal imagination(مند  جهت جا چالمرز مفهوم انگارش اين

  :كند گونه به ما معرفي مي مفهوم را اين
يك برچسب براي نوع خاصي از فعاليت آشـناي ذهنـي اسـت و     …» مند انگارش جهت«
شناسـي   اما پديـده . كند ها، در برابر تعريف صريح مقاومت مي بندي مانند ساير چنين دسته به

دارد و شخصي يك شهود معين از يك پيكربندي خاص در درون يك جهان . آن آشناست
عنوان مثال، وقتي كسي  به. كند از آن پيكربندي براي برآورد يك توصيف خاص استفاده مي

. كند كند، وي پيكربندي از ذرات را انگار مي را انگار مي H2Oهاي  مند مولكول طور جهت به
شـخص   ]آن[مند پيروزي آلمان در جنگ جهـاني دوم،   براي انگارش جهت ]عنوان مثال به[

هـاي مشخصـي را    هاي مشخصي از آلمـان، جنـگ   كند كه در آن، ارتش جهاني را انگار مي
شخص  ]آن[وقتي . روند تا نيروهاي متفقين در اروپا را در هم بشكنند شوند و مي برنده مي

قسـمتي  (عنـوان   ها خودشان را به كند، آن جهان انگارشده تأمل مي) قسمت از(بر روي اين 
جهاني كه در آن آلمـان  ) قسمتي از(وجود دارد يا  H2Oهاي  آن، مولكول جهاني كه در) از

  .)ibid( 22كنند شود آشكار مي جنگ جهاني دوم را پيروز مي

رود انگـار   كـار مـي   بـه  Pمثابه قسمتي از جهاني كه براي احراز  وقتي كه من چيزي را به
واسطة ادراك حسي قسمتي  وقتي كه من به. كنم را انگار مي Pمند  طور جهت گاه به كنم آن مي

بودن شـير درنـده در پشـت درخـت را احـراز       كنم كه وضعيت پنهان از جهاني را انگار مي
حـال، انگـارش    درعـين . كـنم  مند انگار مي طور جهت كند؛ با اين انگارش آن جهان را به مي
حتي اگـر نتـوان   . مند نيست تواسطة ادراك حسي يك شرط ضروري براي انگارش جه به

را از طريق تصويرسازي قسمتي  Pتوان  واسطة ادراك حسي انگار كرد مي را به Pساز  صدق
حالـت، چيزهـايي در يـك      در اين. مند انگار كرد طور جهت كند به احراز مي Pاز جهان كه 

  .كنند احراز مي Pكنم كه  جهان يا آرايش و تركيبي از اشيا را انگار مي
تـوان   شوند، آيا نمي جا كه در فرايند انگارش بسياري از اجزا نامعين و نامعلوم رها مي ناز آ

انگـار كـرد؟   ) نظيـر مثلـث دايـره   (هاي متناقض  را با خاصيت) نظير مثلث(يك شيء هندسي 
درحقيقت مسئلة اصلي نهفته در اين سؤال اين است كه چه قسمت يـا اجزايـي از امـر مـورد     

م نامعين و نامعلوم رها كنيم؟ به عبارت ديگر، چه قسمت يا اجزايي از امـر  تواني انگارش را مي
ها را ناديده بگيريم؟ چالمرز  مند آن توانيم در فرايند انگارش جهت مورد انگارش هستند كه مي

از نظـر وي، وقتـي   . كند مند منسجم را معرفي مي براي پاسخ به اين سؤال، ايدة انگارش جهت
اي بچينيم كـه تناقضـي ظـاهر نشـود      گونه نه و قراردادي اجزاي جهان را بهكه بتوانيم دلخواها
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). ibid: 153(ايم  مند و منسجم انگار كرده طور جهت توانيم بگوييم كه آن جهان را به گاه مي آن
  :كند گونه تعريف مي را اين )positive conceivability(بودگي مثبت  فراساختنيوي 

طـور   بـه ) P( Sطور مثبت فراساختني اسـت اگـر و تنهـا اگـر      ، به)Pگزارة ( Sوضعيت 
  .مند و منسجم انگارپذير باشد جهت

  :كند آل تقسيم مي را به دو ويرايش بدو امري و ايده 23بودگي مثبت چالمرز فراساختني
وقتـي كـه   . ]وجـود دارنـد  [بـودگي مثبـت    آل از فراسـاختني  هاي بدو امري و ايده ويرايش

مند انگار كند كـه منسـجم باشـد و شـخص آن را      طور جهت شخصي بتواند موقعيتي را به
 ]همچنـين [. طور مثبت و بدو امري فراسـاختني اسـت   به P ]گاه آن[كار برد  به Pبراي احراز 

بـودگي مثبـت    بدو امري فراساختني اسـت و ايـن فراسـاختني    ]مثبت و[طور  به Pوقتي كه 
آل فراسـاختني   طـور مثبـت و ايـده    بـه  P ]گاه آن[آل از بين برود،  هاي ايده تواند با تأمل نمي
توانيم ميان انسجام بدو امري و انسجام درست تفكيكـي ايجـاد كنـيم     درنتيجه ما مي. است
كه اجزاي دلخواهانـه و قـراردادي بتواننـد    نياز دارد  ]براي تحقق خود[انسجام درست  …

كه انسجام  دادن هرگونه تناقضي ارائه كنند، درحالي آل و بدون نشان خودشان را با تأمل ايده
صرفاً به اين منظر نياز دارد كه موقعيـت انگارشـده مـوقعيتي     ]براي تحقق خود[بدو امري 

  ).ibid: 153( 24]برقرار است[ Pاست كه در آن 

شود و نياز دارد  آل فراسازي مي طور مثبت و ايده مرز وقتي كه يك جهان بهاز نظر چال
شيوة درست فراسازي نشده است بلكه زماني به شيوة  آل نايل شود، به  هاي ايده تا به تأمل

وقتي يـك جهـان   . طور مثبت و بدو امري فراسازي شود درست فراسازي شده است كه به
منـد جهـاني را انگـار     طـور جهـت   كنيم يعني بـه  زي ميطور مثبت و بدو امري فراسا را به
رود  كـار مـي   مفروض بـه ) گزارة(كنيم كه هم منسجم است و هم براي احراز وضعيت  مي

)ibid: 152-154 .(كند بودگي پيشنهاد مي بنابراين چالمرز تعريف زير را براي فراساختني:  
)9 (P   براي من فراساختني است، اگر و تنها اگر من بتوانم جهان ممكني نظيـرW  طـور   را بـه
  25.استفاده كنم Pبراي احراز  Wمنسجم باشد و من بتوانم از  Wكه  اي  گونه مند انگار كنم به جهت

بودگي برمبناي انگارپذيربودگي وارد است  فراساختني شيوة توضيح   نقد مهمي كه بر اين
كه  مثلاً وضعيت اين. شوند كه انگارپذير نيستند هاي فراواني يافت مي ه وضعيتاين است ك

هاي انگارناپذير است زيـرا هـيچ    شدن هستيم از موارد وضعيت ما داراي روح غيرقابل ديده
بنـابر  . تصوير بكشد مثلاً انساني كه داراي روح نامرئي است را به  تصويري وجود ندارد كه 

لحـاظ شـهودي دانشـي از ايـن      ها فراساختني نيستند اما ما بـه  وضعيت تعريف چالمرز، اين 
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عنـوان   هـا را بـه   هاي مشابه متافيزيكي داريم و حتي برخـي از مـا آن   ها و وضعيت وضعيت
  .كنيم ممكن متافيزيكي تلقي مي

  
  گيري نتيجه

هـايي كـه    تعريفبودگي نشان دهيم  هاي فراساختني تعريف  در اين مقاله سعي كرديم با تحليل
 يـك (هاي فهميدن، بـاور، انگـارش    بودگي را با استفاده از مفهوم خواهند مفهوم فراساختني مي

و در (تعريف كنند با نقدهايي مهـم   و منسجم ارگسازهاي ممكن  جهان، يا احراز در )موقعيت
اين مفهـوم   علت، براي ارائة تعريف جامعي از  همين  به. اند مواجه) برخي موارد غيرقابل پاسخ

) arrangement(بودگي از آرايش  بايد به سراغ مفهوم ديگري برويم يا براي تعريف فراساختني يا
  .شده باشد گوي نقدهاي وارد گفته استفاده كنيم كه پاسخ پيش) هاي( اي از اين مفهوم تازه

  
 قدرداني

هـاي   و بر فزونـي كاسته هاي مقاله  مجله كه مؤلف را ياري كردند تا از كاستي) هاي(از داور
  .سپاس فراوان دارم افزوده گرددآن 

  
  نوشت پي

 

 .شود ديگر انتاج و استنباط مي) هاي( طور منطقي از گزاره كه يك گزاره به اين. 1
 .شد بودند، جهان اطراف ما چگونه مي ها صادق مي از گزاره اين ايده كه اگر ردة خاصي. 2
صـورت ضـرورتي بـراي     آمدن چند رخداد مشخص و برقراري شرايط خاص را بـه  كه پيش اين. 3

 .آمدن چند رخداد و برقراري شرايطي ديگر تعبير كنيم پيش
يلر  ، جرج بي)Bob Hale(، باب هيل )Stephen Yablo(، استفان يابلو )Ernest Sosa(ارنست سوسا . 4

)George Bealer(   ديويـد چـالمرز ،)David Chalmers(   رابـرت اسـتالنيكر ،)Robert Stalnaker( ،
) Kit Fine(كيـت فـاين   ، و )Christopher Hill(كريستوفر هيل ، )Crispin Wright(كريسپين رايت 

در ايران نيـز حميـد   . اند هپردازي پرداخت ازجمله كساني هستند كه در اين موضوع به پژوهش و نگره
بـه   2006نتيجـة ايـن پـژوهش، در     .وحيد دستجردي پژوهشي دربارة اين موضوع انجام داده است

 ).Vahid, 2006: 243-260(چاپ رسيده است 
5. Whatever we conceive without an image is an idea of the pure mind, and whatever 

we conceive with an image is an idea of the imagination. 
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يـح   كم برخي از فيلسوفان معتقدند كه ويرايش دست. 6 اـن    هايي از برهان معرفتي دكارت در توض اـيز مي تم
  ).Hart, 1998: 52-53; Hart, 2003: 135-142(براي مثال . ذهن و جسم وجود دارد كه معتبر است

  ).Jones, 2004: 135-136(برهان  بندي مناسب از اين  براي يك صورت. 7
  ).Jones, 2004: 141(برهان   اين بندي مناسب از  براي يك صورت. 8

9. When, for example, I imagine a triangle, even if perhaps no such figure exists, or has 
ever existed, anywhere outside my thought, there is still a determinate nature, or 
essence, or form of the triangle which is immutable and eternal, and not invented by 
me or dependent on my mind. 

  ).Descartes, 1989: 19( مثلاً. تلويحاً چنين معنايي از انگارش را در آثار خود آورده است دكارت . 10
پرداز،  اين دو نظريه. استفان يابلو و ديويد چالمرز هستمدر تهية اين بخش، بيش از همه، وامدار آراي . 11

هـا بـا يكـديگر     فراسازي ارائه كردند، هرچند هـدف آن  روش يكساني را براي ارائة تعريف مقبول از
منـد موجـه برحسـب مفهـوم      بندي يك تحليل از بـاور جهـت   يابلو درپي فرمول. قدري متفاوت بود

فقـط   البتـه نـه  (اي بود كه امكـان   مرز درپي يافتن روش فراسازيكه چال بودگي بود، درحالي فراساختني
 ).Chalmers, 2002; Yablo, 1993: 1-42(براي اطلاع از اين آرا . را نتيجه دهد )امكان متافيزيكي

  ).Yablo, 1993: 6(اين تعريف تلويحاً در مقالة يابلو آمده است . 12
  .رسد نظر مي كه از منظر من يك صدق ممكن به ليل ايند دانم يا به با در نظر گرفتن همة آنچه من مي. 13
بودگي، بيش از همه، مطلوب نظر كساني است كـه دربـاب نسـبت     چنين تعبيري از فراساختني. 14

  .بودگي و امكان دچار ترديدند ميان فراساختني
درستي داشتن تجاربي را انگار كنيم كـه مـا را    توانيم كاملاً به ما مي«گويد،  طوركه پاتنم مي همان. 15

به اين معنا فراساختني . نيست H2Oكه آب ) و چنين باورداشتني را خردمندانه سازد(متقاعد كند 
بـودگي يـك امـر، برهـاني      گيرد كـه فراسـاختني   البته پاتنم نتيجه مي. »نيست H2Oاست كه آب 

كـه   ي شـرايط و قيـدهايي را بـراي ايـن    و. مستقيم و آماده بـراي اثبـات امكـان آن امـر نيسـت     
مثابة يك راهنمـاي مطمـئن، مـا را بـه امكـان برسـاند        كند تا بتواند، به بودگي بيان مي فراساختني

)Putnam, 1975: 233.(  
 ).Yablo, 1993: 20-21(اين تعريف، تلويحاً در مقالة يابلو آمده است . 16
هـاي ذهنـي قصـدي     ، حالت)ها ها، و خواسته لنظير باورها، مي(هاي ذهني ما  بسياري از حالت. 17

براسـاس رويكـرد   . اي هستند كه داراي محتوا هسـتند  هاي ذهني ديگر، حالت  به عبارت. هستند
هاي ذهني قصدي را  كه نوع خاصي از حالت گرايي درباب معني و محتواي ذهني، براي اين برون

در مقابـل،  . خـود مـرتبط شـويم   نحو صحيح با محيط اطـراف   داشته باشيم ضروري است كه به
هـاي ذهنـي قصـدي صـرفاً بايـد       گرايي يا فردگرايي معتقد است براي داشتن چنين حالت درون

 .هاي دروني خود مرتبط شويم نحو صحيح با درون و خاصيت به
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اسـت   )Kendall Walton(وامـدار كنـدل والـتن    البته، يابلو در اين قرائت، تـا حـدود زيـادي    . 18
)Walton, 1990: 43-51.( 
 ).Yablo, 1993: 27( اي اين نكته را آورده است يابلو با مهارت و ظرافت استادانه. 19

20. When I take a world to verify p, I take it that if a world like that had existed, then p 
would have been the case. So, when I imagine a world which I take to verify p-and 
this is what it is to conceive that p on the proposed account-I have it appear to me that 
p is possible... the task of conceiving that p divides into two sub-tasks: imagining a 
possible world, and satisfying oneself that p is true in it. 

واسطة  توانم به توانم از تمام جهان واقعي ادراك حسي داشته باشم نمي جا كه من نمي مثلاً، از آن. 21
نكته همان محـدوديت   اين . ممكن انگار كنم منزلة يك جهان  ي كل جهان واقعي را بهادراك حس

  .تر گفته شد انگارش است كه پيش
22. ‘Modal imagination’ is ... a label for a certain sort of familiar mental act, and like 

other such categories, it resists straightforward definition. But its phenomenology is 
familiar. One has a positive intuition of a certain configuration within a world, and 
takes that configuration to satisfy a certain description. When one modally imagines 
H20 molecules, for example, one imagines a configuration of particles. To modally 
imagine Germany winning the Second World War, one might imagine a world in 
which certain German armies win certain battles and go on to overwhelm Allied 
forces within Europe. When one reflects on these imagined (parts of) worlds, they 
reveal themselves as (parts of) worlds in which there are H20 molecules, or in which 
Germany won the Second World War.  

: طبـق تعريـف چـالمرز   . بـودگي منفـي قـرار دارد    بودگي مثبت در برابر فراسـاختني  فراساختني 23.
طـور پيشـيني رد    بـه ) P( Sتنها اگـر   طور منفي فراساختني است اگر و ، به)Pگزارة ( Sوضعيت 
شود كه طبق  آل تقسيم مي بدو امري و ايده بودگي منفي نيز به دو ويرايش فراساختني. نشده باشد

) P( Sآل فراساختني است اگر و تنها اگر نتوان  طور منفي و ايده به) Pگزارة ( Sوضعيت : تعريف
طور منفي و  به) Pگزاره ( Sو وضعيت . طور پيشيني رد كرد ها به آل دربارة آن را برمبناي تأمل ايده

هـاي   ها پـس از بررسـي   را، با ملاحظة آن) S )Pبدو امري فراساختني است اگر و تنها اگر نتوان 
 .)Chalmers, 2002: 153-154(لازم، بر مبناهاي پيشيني رد كرد 

24. [P]rima facie and ideal versions of positive conceivability. P is prima facie positively 
conceivable when one can modally imagine a situation that one takes to be coherent 
and that one takes to verify p. P is ideally positively conceivable when p is prima facie 
conceivable, and this positive conceivability cannot be undermined on idealized 
reflection. In effect, we can distinguish prima facie coherence from true coherence ... 

 



 21   مجتبي اميرخانلو
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True coherence requires that arbitrary details can be filled in with no contradiction 
revealing itself on idealized reflection, whereas prima facie coherence requires merely 
the appearance that the imagined situation is a situation in which p.  

  ).Chalmers, 2002 151-152(اين تعريف، تلويحاً در مقالة چالمرز آمده است . 25
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